
 «قيمت عشق »

 اصلاح پولي  مل  و حذف چهير صفر از واحد پولي  ايراناز لي  ر  مايت  غز          
 وش استـشور شادي در ميان غمگساران را خ    پول ملي چون شود اصلاح ياران راخوش است

 قيمت عشق از هزاران در هزاران را خوش است   ق و تمدن خواندشـو عشـي مگـپول ايران

 وش استـرها كم، كارزاران را خـچون شود زوصف   سي يا آن كه تومان خوانمشيك وپاررگر د

 وش استـزمي سخت از اميدواران را خـليك ع  ران ـاشد سخت اصلاح چنين پول گـر چه بـگ

 وش استـگرما و بهاران را خ ،ون شود اصلاحـچ  سرد ز است وغم افزاوـي برگ پاييـپول فعل

 زون از دلاران را خوش استـار و افـر از دينـبرت  وآن و پوند وينر از يـي است برتـپول ايران

 پول ايران قيمتش در بيشماران را خوش است  ربـال عـري ، وروـل و يـيه و روبـروپ از   برتر

 ارزش افزون از غرور پول خواران را خوش است  و لير وماك نارزش افزون از فرانك و از كرو

 تـصد هزاره شوروشوق سبزه زاران را خوش اس  زارـزاران در هـش هـولـو پ  رانيـاي  ارزش

 مي شود شاد و شعور شعر ياران را خوش است  ورشـول كشـلاح پـاز اص« اليـن شـدلنشي»
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 «بيدارم با لطف تو»          

 و اي معشوق بيزارم هنوزـق تـز عشـاز بج  وزـدارم هنـيـوبـف تـا لطـدي كه بـاي خداون

 ت شاد و پركارم هنوزـادت در سلامـدر عب  مرخودـت كه در سال چهل از عـر درگاهـشك

 ارم هنوزـگاز پرـطه ي آغـان در نقـمچنـه  وشاـقسمت خ ه يويم چونكه در دايرر گـشك

 نوزـارم هـها تويي يـكران تنـان بيـدر جه  مانـدي مردـختم كه در اوج بوشبـمن چه خ

 نوزـحافظ افكار و اسرارم ه اشيـبه ـاي ك   ت و پناهـپش اور وـدارم يـز تو من هرگز نـج

 در قبال عشق من هستي تو دلدارم هنوز   قـعاشقت هستم كه هستي ياور و يار و رفي

 وزـارم هنـو بيمـمار تـت و بيـگاه مسـاز ن   اـوشـخ وده ايـق زيباي تو مجنونم نمـعش

 وزـنـا دارم هـه هـوز دارم غصـر دارم سـزج  ديـاي خوشا كز عشق تو در جهد با ظلم و ب

 نوزـم وفادارم هـد و پيمانـچنين بر عهنايـك   بر فراواني كه برمن داده ايـا صـاي خوش

 نوزـات و ايثارم هـريز احساسـنان لبـمچه   ه نامردي و نامردميـهمنبا ايوشا  ــاي خ

 ربارم هنوزـوار و سبزو پـي استـون درختـچ   وـت تـان پسـوره زار دشمنـان شـدر مي

 وزـنـوانه دارم هـان دادن و ديـق جـعاش   ان و دلمـو اي حافظ جـن تـر حفظ ديـبه

 بازارم هنوزنج كُران در ـي گـو الماسـهمچ   درميان مشتري هاي سفال و خاك و خس

 نوزـرفتارم هـع بدانديشان گـر چه در جمـگ   ودلبرم «دلنشين»من خوشم با عشق تو اي
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 «(ص)راه محمد»     

 (ص)غزلي  ر  محكوميت هتك حرمت به سيحت مقدس پيامبراسلام    
 (ص)ك نگاه محمدـه يـن را بـدل و ت افدكنم    (ص)دــحمـداي راه مـم فـانـر و جـكـات و پيـيح

 (ص)ل به راه محمدـته دل متصـه رشـه بـهم   و آدم م ــالــام عـمـتي تــيـگ  ش ـنـريــز آف

 (ص)چه پرفروغ و خوش از روي همچو ماه محمد   اـال شب مـور و حـز و شـگيـح دل انـبـوع صـطل

 (ص)دـاه محمـا گنـلح و صفـت و صـدالـز عـبج   مـبه غرب وحشي دوران بگو كه چيست اي خص

 (ص)دـحمـه پيشگاه مـت بـدامـزم نـد عـنـكن   خلق دخجل زكار ب( ع)وعيسي( ع)ببين كه موسي

 (ص)محمد پناهه درـن جملـدي هـزده شـه سيـك   ا راــم( ع)ه ـمـر ائـنگ ت ـالـرس  دادـتـام ه ـب

 (ص)محمد هدل گسترد به آـو ع چيندم ـه ظلـك   زدانـچو هست حجت ي( عج)د همه مهديـامـپي

 (ص)فزون شد اين همه عاشق پي سپاه محمد   !ارفـع «شالي»و ـاز اين جسارت دشمن، نگر ت
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 «فرشته سلامتي»                      

 

 تقديم به خواهر بزرگوار و دلسوز سركيرخينم دكتر مرضيه وحيد دستجردي            
 وـار تـكـلاش آشـت  ت وـمـه هـا بــلام مـس  وــار تـثـن ا ــم ، درود  يـتـه سلامـتـرشــف

 وـ، همه به ابتكار تخوش در اين سه سال ونيم  اـان مـمردم ندي، خوشـادي و سلامتـه شـب

 وـارتـهـون بـه روح چـد، بـرخ بــرد چـكـا نـوف  زانــب سرد اين خو، به قلـارزار تـه اوج كـب

 وـــار تـخـتـاف ت ـدسـي شـتـلامـاع از سـدف  يانـت بـه در شجاعـو را، كـن تـريـزار آقـه

 وـرمسار تـدا و شـد، فـق شـان عشـه واژگـك  يـقـه روزگار عاشـي، بـتـرد دولـه مـانـگـي

 وـوش آفريدگار تـت از تو را ضي و خـو هسـچ   خوشا كه نام مرضيه، شدست اسم و رسم تو

 وـرار تـي، نبوغ بي قـد همـر مي كنـه سحـك  طبيب جان  و دل تويي، به كوي دردمند ما

 وـار تـه در كنـشـان، هميـردمـر مـاي خيـدع  نـوش دل عجيـبه گ هتو، شد« دلنشين»كلام 
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 «بلبل و گل»           

 

 مـازت كشـره بـاس دل بر چهـرمه احسـس  مـشـازت كـي نـكي هما ـتل ـه گـب اي گفتـلـبـبل

 ليك نتوانم چو گل رويان همي نازت كشم  مـشـز دل كـزيـم عـستـت هـاشقـع اـتـفـگـل بـگ

 م ـازت كشـه و سـمـار نغـظـه انتـه لحظـلحظ  ديــب  اروــخ از  ز ـريـبـل  نـشـگل ان ـشـريــدر پ

 مـاينچنين ديوانه منت سوي آوازت كشـك  ن ـم اتـاسـاحس  هـر بـاظـن  ودـن بـگلش ب ـصاح

 ازت كشمـو از پايان و آغـاز تـي نـا همـت   ديمـم شـا هـل بـه جفتي آب و گـاش از اول بـك

 رده از سررازت كشمـه پـم كـوانـك نتـيـل  صاحب گلشن خوش است و من خوشم هستي توخوش

 در و هم و ايجازت كشمـم نيست قـوانـتدر   فـه حيـن كـه در گلشـآنچنان خاروخس افزون گشت

 مـروازت كشـا كه نازت در قبال شوق پـت  «نـشيـنـدل»و  ز ـزيـرغ عـم اي مـوانـتـم و نـواهـخ
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